
مسائل من لواحق العقد  

پیوست های عقد  

وهي سبع: 

(هفت مورد): 

 الأولـى: الـكفاءة شـرط فـي الـنكاح، وهـي الـتساوي فـي الإسـلام بـالنسـبة لـلمؤمـنة. ومـن 
الإسـلام مـودة قـربـى الـرسـول محـمد (ص) وهـم آل محـمد الأئـمة والمهـديـون، ومـن يـبغضهم 

فهو ناصبي.

اول: کُفو بـودن (هـم سـنگ بـودن) در ازدواج بـرای زن شـرط اسـت، و مـعنای آن یکسان بـودن در 
) از مـصادیق اسـلام مـودّت و دوسـتی نـزدیکان رسـول خـدا حـضرت محـمدk که آنـها  1اسـلام اسـت.(

خـانـدان آن حـضرت یعنی امـامـان و مهـدیینb هسـتند، می بـاشـد و کسی که بـغض و دشمنی آنـها را 
داشته باشد ناصبی است. 

لا يــصح نــكاح الــناصــب المــعلن بــعداوة أهــل الــبيت (عــليهم الــصلاة والســلام)؛ لارتــكابــه 
ما يعلم بطلانه من دين الإسلام. 

ازدواج بــا مــرد نــاصبی یعنی کسی که آشکارا بــا اهــل بیت (علیهم الــصلاة و الســلام) دشمنی 
می کند صحیح نیست؛ چـون کاری را انـجام می دهـد که نـشان دهـندۀ آن اسـت که از دین اسـلام 

خارج شده است. 

ولا يشـترط تـمكنه مـن الـنفقة. ولـو تجـدد عجـز الـزوج عـن الـنفقة لا تتسـلط عـلى الـفسخ،  
ويـجوز إنـكاح الحـرة الـعبد، والـعربـية العجـمي والـهاشـمية غـير الـهاشـمي، وبـالـعكس. وكـذا 
أربـاب الـصنائـع الـدنـية بـذوات الـديـن والـبيوتـات. ولـو خـطب المـؤمـن الـقادر عـلى الـنفقة وجـب 
إجــابــته وإن كــان أخــفض نســباً. ولــو امــتنع الــولــي كــان عــاصــياً. ولــو انتســب الــزوج إلــى 

قبيلة فبان من غيرها، كان للزوجة الفسخ. 

1- یعنی اگر زن مسلمان باشد باید شوهر نیز مسلمان باشد. (مترجم)



تـوانـایی پـرداخـت نـفقه در ازدواج شـرط نیست و اگـر بـعد از ازدواج از پـرداخـت نـفقه نـاتـوان شـود، زن 
نمی تـوانـد عـقد را بـاطـل کند. ازدواج کردن بـرده بـا زن آزاد، زن عـرب بـا عجـم و زن هـاشمی بـا 
غیرهـاشمی و بـرعکس جـایز اسـت. همچنین ازدواج کسی که شـغل سـطح پـایینی دارد بـا کسی که 
صـاحـب امـوال و خـانـه هـای فـراوان اسـت جـایز اسـت. اگـر مـؤمنی که تـوانـایی پـرداخـت نـفقه را دارد 
خـواسـتگاری کند، پـذیرفـتن آن واجـب اسـت هـرچـند که از نـظر نَسَـبی پـایین تـر بـاشـد. و اگـر ولیّ مـانـع 
شـود گـناه کرده اسـت، و اگـر مـرد خـود را بـه قبیله ای نسـبت دهـد، سـپس آشکار شـود که از قبیله ای 

دیگر است، زن می تواند عقد را باطل کند. 

ويـكره: أن يـزوج الـفاسـق، ويـتأكـد فـي شـارب الخـمر، وأن تـزوج المـؤمـنة بـالمـخالـف وإن 
كان مستضعفاً، وهو الذي لا يعرف بعناد. 

ازدواج کردن بــا فــاســق  ـبــه خــصوص بــا شــراب خــوار ـ و همچنین ازدواج کردن زن مــؤمــن بــا 
)  ـهرچند که مستضعف باشد؛ یعنی به دشمنی شناخته نمی شود ـ کراهت دارد.  2مخالف(

الــثانــية: إذا تــزوج امــرأة، ثــم عــلم أنــها كــانــت زنــت لــم يــكن لــه فــسخ الــعقد، ولا الــرجــوع 
على الولي بالمهر. 

دوم: اگـر بـا زنی ازدواج کند سـپس بـفهمد که او قـبلا زنـا کرده اسـت حـق بـاطـل کردن عـقد و 
طلب کردن مهریه از ولیّ را ندارد. 

الـــثالـــثة: لا يـــجوز الـــتعريـــض بـــالخـــطبة لـــذات الـــعدة الـــرجـــعية؛ لأنـــها فـــي حـــكم الـــزوجـــة، 
ويـــجوز لـــلمطلقة ثـــلاثـــاً مـــن الـــزوج وغـــيره، ولا يـــجوز الـــتصريـــح لـــها مـــنه ولا مـــن غـــيره. أمـــا 
المـطلقة تـسعاً لـلعدة يـنكحها بـينها رجـلان، فـلا يـجوز الـتعريـض لـها مـن الـزوج، ويـجوز مـن 

غيره. ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره.

سـوم: بـا کنایه خـواسـتگاری کردن از زنی که در عـدۀ طـلاق رجعی اسـت جـایز نیست؛ چـون او در 
حکم همسـرِ (طـلاق دهـنده) اسـت، ولی بـا کنایه خـواسـتگاری کردن از زنی که سـه بـار طـلاق داده 
شـده اسـت، بـرای شـوهـر و غیر آن جـایز اسـت، ولی صـراحـتاً خـواسـتگاری کردن چـه از طـرف شـوهـر 
بـاشـد و چـه شخصی دیگر، جـایز نیست. امـا زنی که نُـه بـار طـلاق داده شـده  ـکه بین آنـها دو بـار 
ازدواج کرده اسـت (و بـر شـوهـرش حـرام ابدـی شدـه اسـت) ـ شـوهـرش حتی بـا کنایه نیز جـایز نیست از 
او خـواسـتگاری کند، امـا غیر او می تـوانـند در عـده بـا کنایه از او خـواسـتگاری کنند؛ ولی صـراحـتاً 

خواستگاری کردن از او، بر شوهر و دیگران در مدت عدّه جایز نیست. 

2- مانند ازدواج زنی که مؤمن به ائمه و مهدیین است با مسلمانی که مؤمن به ائمه یا مهدیین نیست (و با آنان دشمنی نمی کند). (پاسخ هاي روشنگرانه ج 7)



وأمـا المـعتدة الـبائـنة، سـواء كـانـت عـن خـلع أو فـسخ، يـجوز الـتعريـض مـن الـزوج وغـيره، 
والـتصريـح مـن الـزوج دون غـيره . وصـورة الـتعريـض أن يـقول: رب راغـب فـيك أو حـريـص 
عـــليك ومـــا أشـــبهه. والـــتصريـــح أن يـــخاطـــبها بـــما لا يـــحتمل إلا الـــنكاح، مـــثل أن يـــقول: إذا 
انـقضت عـدتـك تـزوجـتك. ولـو صـرح بـالخـطبة فـي مـوضـع المـنع ، ثـم انـقضت الـعدة فـنكحها، 

لم تحرم. 

) شـوهـر می تـوانـد بـا  ) بـاشـد یا بـاطـل شـدن عـقد،( ) نـگه می دارد، بـرای خـلع( 5امـا زنی که عـدۀ بـائـن( 4 3

کنایه یا صراحتاً خواستگاری کند و غیر او فقط با کنایه می توانند خواستگاری کنند. 
کنایه بـه این شکل اسـت که بـگوید: چـه بـسا کسی  بـه تـو تـمایل داشـته بـاشـد، یا بـر تـو حـریص 
بـاشـد، یا امـثال اینها. صـراحـت بـه این شکل اسـت که چیزی بـگوید که جـز ازدواج مـعنای دیگری را 
نـرسـانـد؛ مـثلا بـگوید: هـنگامی که عـده ات تـمام شـد بـا تـو ازدواج می کنم. اگـر در جـایی که صـراحـتاً 
خـواسـتگاری کردن جـایز نیست، این کار را انـجام دهـد و بـعد از بـه پـایان رسیدن عـدّه بـا او ازدواج 

کند، حرام محسوب نمی شود. 

الــرابــعة: إذا خــطب فــأجــابــت حــرم عــلى غــيره خــطبتها، ولــو تــزوج ذلــك الــغير كــان الــعقد 
صحيحاً.

چـهارم: اگـر از زنی خـواسـتگاری کند و او قـبول کند، خـواسـتگاری کردن از آن زن (بـر دیگران) 
حرام است، اما اگر زن با شخص دیگری ازدواج کند، آن ازدواج صحیح است. 

الـــخامـــسة: إذا تـــزوجـــت المـــطلقة ثـــلاثـــاً، فـــلو شـــرطـــت فـــي الـــعقد أنـــه إذا حـــللها فـــلا نـــكاح 
بـينهما بـطل الـعقد، ولـو شـرطـت الـطلاق يـصح الـنكاح ويـبطل الشـرط. وإن دخـل بـها فـلها 
مهـر المـثل. أمـا لـو لـم يـصرح بـالشـرط فـي الـعقد وكـان ذلـك فـي نـيته أو نـية الـزوجـة أو الـولـي 
لـم يفسـد. وكـل مـوضـع يـصح الـعقد، فـمع الـدخـول تحـل لـلمطلق مـع الـفرقـة وانـقضاء الـعدة. 

وكل موضع يفسد لا تحل له؛ لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح. 

پنجـم: اگـر زنی که سـه بـار طـلاق داده شـده ازدواج کند و زن در عـقد شـرط کرده بـاشـد هـنگامی 
که بـر شـوهـر اولـش حـلال شـد (بـعد از نـزدیکی) بین آن دو همسـری وجـود نـداشـته بـاشـد، این عـقد 
بـاطـل اسـت، و اگـر زن طـلاق را شـرط کرده بـاشـد، عـقد ازدواج صحیح و شـرط بـاطـل اسـت، و اگـر بـا 

آن زن نزدیکی کند باید مهر المثل را بپردازد.  

3- که مرد در آن حق رجوع ندارد. (مترجم)

4- حالتی که زن از مرد تنفر دارد و با بخشش مهریه و حتی مبلغی بیش از آن از شوهرش جدا می شود که توضیح آن خواهد آمد. (مترجم)

5- به این دلیل طلاق در این مورد ذکر نشده است که در طلاق مرد حق رجوع دارد. (مترجم)



 امـا اگـر شـرط را در عـقد ذکر نکنند، بلکه زن یا مـرد یا ولیّ، آن را در نیت داشـته بـاشـند، بـاعـث 
بـاطـل شـدن عـقد نمی شـود و هـر زمـان که عـقد صحیح هـمراه بـا نـزدیکی صـورت گیرد، زن بـعد از 
جـدا شـدن و پـایان عـدّه بـر شـوهـر اولـش حـلال می شـود و اگـر عـقد بـاطـل بـاشـد، بـر او حـلال 

نمی شود؛ چون نزدیکی اگر با عقد صحیح نباشد کفایت نمی کند. 

الـسادسـة: نـكاح الـشغار بـاطـل، وهـو أن تـتزوج امـرأتـان بـرجـلين عـلى أن يـكون مهـر كـل 
واحدة نكاح الأخرى.

شـشم: ازدواج شِـغار بـاطـل اسـت، و بـه این معنی اسـت که دو مـرد و دو زن بـا هـم ازدواج کنند بـه 
 ( 6این صورت که مهریۀ یکی ازدواج دیگری باشد.(

الـسابـعة: يـكره الـعقد عـلى الـقابـلة إذا ربـته، وبـنتها. وأن يـزوج ابـنه بـنت زوجـته مـن غـيره 
إذا ولـــدتـــها بـــعد مـــفارقـــته، ولا بـــأس بـــمن ولـــدتـــها قـــبل نـــكاح الأب. وأن يـــتزوج بـــمن كـــانـــت 

ضرة لأمه قبل أبيه. وبالزانية قبل أن تتوب. 

هفتم: ازدواج کردن با قابله اش که او را بزرگ کرده است و دختر آن قابله کراهت دارد.  
و اینکه مـردی دخـتر همسـر سـابـقش را بـه عـقد پسـرش دربیاورد که این دخـتر پـس از جـدایی از او 
و ازدواج بـا مـرد دیگری بـه دنیا آمـده بـاشـد کراهـت دارد؛ ولی اگـر آن دخـتر قـبل از ازدواج بـا آن زن 

(از  شوهر دیگری) به دنیا آمده باشد، ازدواج کردن پسرش با او کراهت ندارد. 
ازدواج کردن بـا کسی که قـبل از پـدرش هَـووی مـادرش بـوده اسـت، و همچنین ازدواج بـا زنی که 

زنا کرده است قبل از توبه کردنش، کراهت دارد. 

6- مانند اینکه یک برادر و خواهر با  برادر و خواهر دیگري ازدواج کنند به شکلی که مهر هر کدام ازدواج دیگري باشد. (مترجم)




